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 ٤/ علی عبدالرضايی 



  5/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  تنوين
  
  
  
  

  
  افتد اتفاقن نيست هيچ چيزِ اتفاقي كه مي

     خواستم حتا به دنيا كه حتمن نمي
                                        اتفاقي بود

  
  بايد براي قبلن بردارم

  بعدن ندارموقتي براي 
  ...هاي زيادي كه صرفن مي صرفي ندارد وقت

  
  عمري امورِ خانم براي فعلن بودم

  مثلن به اسمِ عمرن سند نخوردم كه خانمان بي سمت كنم
  

  هاي من برطرف شد هركه با سمت
  طوري طرف شد كه انصافن ندارد كه هيچ

  خورد  درسطرهايم پيچ مي
  برد لطفن ندارد كه هيچ     هيچ مي

  
  لبته عمرن زياد نيستم   زيادي نوشتما

  كند چيزهايي كه ننوشتم آيد و پاك مي بعدن يكي مي
  

  هاي سرگذشتم درسمت
  من از لحاظ خودم خيلي لحاظ شدم
  كنم بيهوده ازلحاظ ديگر زن را لحاظ مي

  بي شك زياد نبودم  زيادي بودند
  مثلِ خودكشي كردن



 ٦/ علی عبدالرضايی 

  يا مثلِ خودكشي كردن
  ام باشند جايي    جا كشيدهدرمثلِ خط كشي كرده 

  ام جايي درازكشيده
  دهد هاي مختلف تشكيل مي كه شك

  ام هايي كه از مطمئن شنيده                  درحرف
  

  وقتي مطمئنن ندارم
  كه لطفي براي بعدن نگه دارم
  دستي به سبك لطفن ندارم
  كه برموهاي نسبتن بگذارم

  از قبيلِ زن قبلن زياد داشتم
              قلبن زياد نداشتم            

  ديگر با شوخي ندارم   
  شوخي با ديگر ندارم

  مثلِ با هرچه هست حسِّ خاصي داشتم
  با هرچه بود هست خاصي دارم

  كنم بخشيدن حالي به حالي نمي
  گذارد حالم كه مستي گذشته باشد از ترسيدن نمي

  ترسمي كه سرهاي نترس داشت منجر شد از نمي
  جر به اين ترس شدنترسيدني كه من

  گذارد گذرد   وقعي نمي ترسي كه از واقعي وقتي مي
  گذارد از واقعن جز نيست نمي

  اي كه در حالِ اتفاقن است حادثه



  7/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  ساعت
  
  
  
  

  گيرد ي ساعت اندازه مي و تنهايي كه صفحه
  ميرد هرگز نمي

  گيرد درحالِ تازه جهان از تازه مي
  كه از دست رفته بود

  
  ا گرفته بودهميشه مچ     ما ر

  چرخيد  تو بودي بزرگتري كه دورِ تند مي
  كرديم ها بر ميز كار مي  عقربه

  خورديم  گيج مي
  

  خوردم من از كوچكترم تكان نمي
  بردم و روي سنگين راه مي

  سر آخر سرِ ديوار كه آونگ دارمان زد
  ام    باز بودهات  حلاجِ دنبال كرده

  !بازم
  افتيم در هر سه ساعتي كه روي تو من مي

  كنم خدا خدا مي
  باطري روي دست ما باد و ما باطل
  كه من توي تو روي من تو در تو

  تو هر توهاي جهانِ مني
  در ساعت من و سي دقيقه از تو عقب مانده
  چند ساعت و من دقيقه بايد از من جلو بزنم
  تا چند ربعي مانده به زن در تو وقت كنم؟

  ام  مني كه پيش از پس از تو با تو بوده
  بعد از هنوز و قبل از تو با توام



 ٨/ علی عبدالرضايی 

  
  درساعت من و زن دقيقه از تو عقب رفته

  چرا برم داشتي و روم افتادي
  و از بيشتر رو دادي؟

  
  !روم      كم شد



  9/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  چهار راه
  
  
  
  

  رود   نمي-رود  در حالِ مي
  گذارد  نمي–گذارد  پشت چراغي كه مي

  گذارد يابان نميگذرد خ گذرد از خياباني كه مي خيابان كه مي
  گذارد گذارد كه بگذرد از نمي مي
  

  رسد در همان ميدان كه با ميدان به ميدان مي
  رسد داند نمي نمي

  
  گذرد مي
  ها گذشت گذارد اين نيز بگذرد از گذشته مي
  رسد گذارد مي  به رسد كه مي نمي

  ميدان باز گذارد
  در باز كند

  ...باز در كند كه دك كرده باشد گذشته از باشد و
  

  !شود                                               نمي
  گذارند                                       نمي

                                                  چه كساني؟



 ١٠/ علی عبدالرضايی 

  رو كم كُني
  
  
  

  براي من از ازدحامِ از كه گذشتم
  از اذيت آغاز شد 

  با تو كه تنهايي كرد
  پر از عزيزم شداز تو 

  ...براي من از
  ...از براي من
  ازسرِ درِ تا دوباره از تا به از به از رفتيم...  من براي از

  و دربدر تا سرِ يكي ازاهاليِ در دوباره برگشتيم
  به هركه هرچي ازميانِ ازها به جمعِ تاها رفت

  شد ددرترين تا سرِ درِ دربدرترين در كه در دري رفته  از اين و آن و همين
  از تو از تو پرسيديم

  
  ؟!اگر كه قول تويي پس چرا قبول منم

  ام؟ ام       دوباره آري و از قبيلِ قبول فراري
  از قبلِ من قبول       من قبلِ كي؟

  
  پيش از من اين ازِ پيشِ من پيشِ كه بود

  ...  رود تا  رود پيش مي كه هي پيش مي
  

  پيش از من      كسي پيشِ من بود
   پيشِ من      كمي       پيش از من رفتكه از

 



  11/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  درهاي بسته بازي
  

  ايم شود    بسته تا طلوعِ درِ ديگري كه وقت غروب باز مي
  خروجِ همه رابطه با باز دارد

  ورود همه وابسته به اين بازي ست
  بستگي به هر بازي    وابستگي دارد

  مثلِ همين كاغذ
  ها  كه در كاغذبازيِ اداره

   تعويق انداختنِ بازي ست مشغولِ به
  ماند كه روسياه كرده باشد سفيد مي

  
  هر كاغذي به روي خودش باز است

  كند كه دربسته باشد به روي همه بازي مي
  

  اند ازبينِ درهاي بسته كه بازي درآورده
  داند كسي نمي

  كدام را ببندد كه به ديوار برنخورد
  به درد درهاي ديگر بخورد

  بازي ِدرهاي باز
  درهاي بسته وابسته ست به 

  اي دارد درِ خروج      بستگي به درهاي بسته
  شوند  كه وقت ورود باز مي

  شوند بسته مي
  شوند باز و بسته مي

  
  همه در خودشان بازند

  !اند به روي همه گرچه بسته



 ١٢/ علی عبدالرضايی 

  داستان سه بگادر
  
  
  
  

 ما سه برادر بوديم

 يكي بسيجي

     بعدي خلقي            

 ترين كه من باشم جلقي بود  و بعدي                    

 كردند  هاي برخلافي راه مي پدر به آن دو كه در سمت

 خواستند عنايت كافي داشت  نمي...وقت مي 

 گشتم ي لخت مي هاي هندي لاي جفتي سينه تنها مرا كه در فيلم

 كردم  مثلِ بوروس لي وقتي كه شلوارِ لي تنم مي

 افتاد زد كه مادرم در نمازِ مغرب به عطسه مي ان كتك مي چن                     

  
 صداي هاپ چي كه چو افتاد

 همان بسيجي تا ديد توي ده بالا توده استغفراالله لو داد 

 ست هاي خشكش خلقي ي سرفه  كه ديگري با كه وكه                         

 براي حفظ آبرو به جنگ نرفته يك كاره در بهشت مسكن كرد

  سياه پاشيده بود  و مادر كه حتّا روي جورابي كه پاش كرده بود

 اي كه در نمازخانه دست و پا كرده بود براي حفظ كوريِ دوچشمِ خانواده

 ! به جاي خلقي كه انقلاب كرده بود و ببخشيد

  به جرمِ انگشتي كه توي تنهايي فرو كرده بود               

  مرد چنان بالاتر               

  كه بالاي دار بالا آورد                               

 جنبِ سنگري كه ترسوي بسيجي توش شاشيده بود

 به نامِ سربازي مرا خيرات كرد

 كرديم من به عنوانِ سه برادر در جبهه بايد جنگ جنگ تا رفعِ آدم مي



  13/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

   يكي بسيجي
  دومي بعدي              

 ترين كه هركي بود و بعدي                        

  و همچنان جلقي بود      گاهي خلقي                             

 آورد كنارِ خمرِ شراب كه آب مي

 كشت  در جبهه دشمن شكم مي 

 هاي جمعه كونِ كميل  از بس كه جاي شب            

 كرد   يك دنده جنده ميل مي            

 آورد هوا كه دشداشه در مي

 رفتند اهران پشت سنگر از خنده ريسه ميخو

    ببخشيد شال... از بس كه حال

 ! ببخشيد... براي رفعِ رزمندگانِ درحالِ جلق 

 بافتند درپشت سنگر كه پيشِ سوسنگرد بود   جنگ مي                              

 كرديم ما هم كه در هوهوي هويزه هوهو مي
  

 لفتيِ آبادان انداختيمشالِ خواهردوزي دورِ گردن ك

 تر رفتيم  و از پشت آبادي كه پيش

 تر رفت دشمن عقب عقب

 مخفي گاه لختي تصرف كرديم  

 هاي فارسي عربي شد  پر از زنِ مرده كه از بس داد كرده بود در تكه           

  پيشِ معصيت سفيد كرده بود    ي بلندي ريش حاجي هم كه به اندازه

  برادران چه خوب جنگيديد كه به خود ريديد ضمنِ عرضِ ممنون

 براي برائت ازجنابِ حضرت شيطان ورود ممنوع كرده بود

 !و خود كه قصد شناسايي داشت فقط

 شناخت شد خدا كجاست نمي وارد كه مي

  كرد ها سه دنده سربالا نرفته رفته، هايي كه از صدايش چكه مي كنارِ لُختيِ زن 
 گرفت كل مي               ويارِ ال

 كرد طوري كه خمپاره وقتي كه خود را ول مي

 گشت ها ول مي و بينِ شب



 ١٤/ علی عبدالرضايی 

 ...شد كه هر سه را با هم مي وقتي فراهم مي

 ...مي...مي... خواهم مي نمي وقت مي

 زيرِ ضربِ اين آرپي جي

 ! هوچي   توي اين هركي به هركي ما هم يكي شديم موجي

  
 قت تجسسافتاد و وقتي كه سگ به واق واق مي

  كه داغ ديده بود    به پيريِ كلاغ   زني اُلاغ

 !شدند شدند نمي درسوگ اين صد و سگ برادر كه هرچه كشته مي

 كرد جاي گريه غارغار مي 

 آيد طوري كه آن غارغار به صدايي كه از ته غار مي

 آيد  هنوز نمي                                                  

  
 خلقي يعني بسيجي يعني مني كه هرسه يكديگريمخلاصه 

 چنان به مادر رفتيم 

 خورد كه هر وقت زني زيرِِ تانك عراقي ورق مي

 نوجوانيِ من

 خواند   پشت قرآني كه وقت حمله فرمانده مي          

 خورد عرق مي                                                   



  15/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  وقت
  
  
  

  رأسِ هر ساعت 
  هاي شب   هر شبه هفتم      در وقت

  خيلي تراز هفت دور رفتم
  كه شاعرِ سالهاي پس از بعدم 

  هاي پيش از قبل سه نكند در راه
  

  ام گلوگيرم درحالِ سرفه
  ميرم دهم   مي و از دست مي
  ها اگر عمل نكنم      به اين دست

  با شاعرانِ پس از بعدم چه كنم؟
  

  دهم گاهي كه دست مي
  اي در شهري كه زود مصرف شده از دست داد ه روستاي پيشِ پا افتادهبه دوستي ك
  دهم ازدست مي

  به اين شهرها اگر سفر نكنم
  در اتاقي كه شعرِ من تنها شد چه كنم؟

  اي هستند  دوستانِ من روستاي پيشِ پا افتاده
                          كه در شهر مصرف شد  

  برده باشنداي از صورتي كه در آن دست  به تكه
  مانند دستبرد زده باشند مي

  كه نيم رخي در هواي حالي به حالي دارد
  

  در گلوي اتاقم اگر گير نكنم



 ١٦/ علی عبدالرضايی 

  هاي گلوگيرم چه كنم؟ با سرفه
  

  اي جنبِ سرما خوردگي دارم نيازِ مبرم به آشپزخانه
  هاي من دستورالعملي ست درعطسه

  يست كه براي در پيچ وخمِ گلو پيچ خوردن خيلي عملي ن
  من شاعرِ سالهاي پس از بيمارم

  اي خالي ست كه جاي كسي جز خالي نيست در اطراف عابرم خيابانِ تازه
  خيالي نيست

  !      خلاف كنيد
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  !من كمونيستم
  
  
  
  
  

  هاي خيلي دوستت دارم با دست
  دور و برِ آغوشِ در دارم

  شانه در شانه با زنم خوابيدم
  دن خواب ديدمو در حالِ تاريك صبحي در حالِ آم

  حواليِ گنبدي در حالِ بالا پايين   قدم رو زدم
  به قدرِ يك ساده   

  هاي حاده شدم          پياده پاي زاويه
  هاي به گمانم تاريك زني جاده شدم در راه

  وارد شدم كه خارج شوم
  خارج شدم كه وارد شوم

  هاي زنِ فمنيستم خوارج شدم از سمت
  كند عات نميكه مرد را مطابقِ معمول مرا

  كند عمل به عادات نمي
  !نكند

  !من كمونيستم
  !اصلن به اتفاقِ آرا فقط منم
  !كه در انتخابات آقا      زنم

  كنم عمل به آقايان نمي
  كه از همه طوري مرد زده باشم بيرون

  ؟!كه خوبِ خوب شده باشم      خوب شد
  

  مردي كه در زن دست نبرده باشد
  !نيستممرگ را ترك نكرده باشد من 



 ١٨/ علی عبدالرضايی 

  ام تخت خوابي قسمت كرده
  هاي خيلي دوستم  بينِ من و زنم كه در دست

  پوستم  هميشه با او مي
  اطاعت خدايي كه موعد عيسي

  چادر سرِ مريم كرد
  لختش نكرد و زيرِ دوش      فوري كرد

  كنم                        ديگر نمي
  هاش  هاي مريم      لبه به لب

  لروايت است در انجي
  هرگز نرسيده هيچ لبي

  كه موعد كردن  
  تعجيل كرده خدا خيلي  

   چه بسا عيسا از فاك به عمل آمده باشد
  !دانم                  كه ترك خاك كرده چه مي

  كنم من فكر مي
  زني كه مرد را ملاقات نكرده باشد

  !من را مراعات نكرده باشد زن نيست
  وردي ست

  !انده باشد در كابل كه بايد آن را ملا عمر خو



  19/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  داستان
  
  
  
  
  

  يك آسمان كه باران كند كافي بود
  يك آفتاب كه شهري يوِر كند

  
  تابستان چون فيلِ سر به زيري كه خرطومِ طويلي داشت روز را بلند كرده بود

  و شب كه خلوت از دست داده بود
  اي كه از گروهان جدايش كرده باشند چون فرمانده

  ام كه درجوارِ آباديِ صدايم مسكن داشت هاز كنارِ صداي آباد شد
  ي بودا را كه دهانم چاك چاك كرده بود در لهاسا انداخت خنده

  تا به حالِ من كه معناي مفصلي در فارسي داشت فكري بكند
  زيرِ نورِ تنبلِ مهتابي      خودي آفتابي كرده كمي گريه كند

  
  

  يك دريا براي غرق شدن كافي بود
اي كه من باشم  تيرخوردهيك دام براي نهنگ  

  
  گير شده باشد اي كه گوشه دنيا چون فرشِ كهنه

  ي وسيعي داشت خالي بود در ميداني كه سرگيجه
  و زن كه در ابرِ ساكتي سكونت داشت

   در تنهاييِ من كه آبكند راكد و گودي بود تور انداخت
  و دلم را كه ماهيِ سرخي بود به تور انداخت

  ه هم قدّ هم نيستند مجبور بودم  كنارِ هم باشيمما مثلِ دو انگشتي ك
  و دوست      دوست      دوست داشته باشيم

  رفت كه با اسبِ سر به زيري كه از كدخداييِ شيهه پايين مي
                                                         سربالا بروم



 ٢٠/ علی عبدالرضايی 

  !روم مي
  ديگرخيالِ پر بلندي ندارم

  خيابان كافي ستيك ماشين ميانِ 
  ش بگيرد                            كه زير

  يك قتل 
  يك قاتل

         كه زيرش بزند



  21/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  يعني چي؟
  
  
  
  

  ؟!كي
  چي چطوري ست؟
  شود هيچ كه طوري نمي
  هيچ طوري نيست

  
  از شهروند محترم كمي كم داشتن

  هرمسافرت     دفترَكي جلد آبي در جيبِ بغل گذاشتن
  اي نداشتن    جواب پس دادن جنبِ ورودي به جنبه

  اي به خودكارِ خود آزادي دادن  با توضيحِ ساده
  از دست دادن

  هراسي به خود    خودي      به خانه راه ندادن
  سطرهاي شعرِ ديشب را تميز كردن

  شراب خوردن
   خوردن 
  خوردن

  اي بر ميز كردن  انقلابِ تازه
  و خوابيدن
  خوابيدن

         پوففففخُررر   پففف      خورررر 
  صداي خرُّ و پف خود خواب ديدن 

  فرداي ديگري از خواب خواستن
  برخاستن



 ٢٢/ علی عبدالرضايی 

  اي زيرِ پا گذاشتن جاپاي تازه
  ي بوداري بر تمامِ دنيا غلت خوردن در جنده خانه

  به درهاي در حالِ رقصي سر رسيدن
  بعد

  هاي قردارِ كمر باريكي از ديسكو بازگشتن با ديسك
  بعد

   زينو زينو دل اي دل اي كردنبا دلي در حالِ
  در كازينو قدم گذاشتن

  بعد
  بابا طاهري كون برهنه برگشتن

  ي غم داري نعره كشيدن جنبِ ترانه
  

  ؟!بعدش
  در بينِ تنهاييِ خود عابري      آبرو بري   

  گيري فوري به دويدن كردن و در حالِ گوشه
  از خانمي گوشزد شنيدن

  گوش نكردن
  تناي از مغازه كش رف تكه

  ...فراركردن     كردن     كردن     
 ؟!چي...        و هيچ      هيچ      هيچ نكردن يعني



  23/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  كاس عروس
  
  
  
  
  
  

  اين طرف دنيا       پسري هم اگر داشته باشي
  پسري    دراين طرف دنياست

  !ختي رفت بي خيالي به سمت هاي آبي كه پشت سر ِاشك ر
  گذري بيهوده از خيالِ من مي

  ين جا باشياگر ا
  ديگر آن نيستي كه آن جا هستي

  شوي كه اينجايم مثلِ مني مي
  من اگر برگردم

  ديگر آن نيستم كه اين جا هستم
  شوم كه آنجايي مثلِ تويي مي

  خندم ديگر نمي
  گندم حتي نمي

  دهم تنها         تنهاييِ خودم را انجام مي
  مثل همين حالا         كه حالم خوب است

         با خيالِ راحت تنهامكنم و خيال مي
  !        بي خيال

  آن طرف دنيا         مادري هم اگر داشته باشم
  مادري       درآن طرف دنياست



 ٢٤/ علی عبدالرضايی 

  دستم بگرفت و پا به پا برد دق كرد
  
  
  
  
  
  
  

  كنم      هم نيست       هم بود به هر چه فكر مي
  ديگر برايم خيلي مهم نيست   

  چيزهايي كه خيلي مهم بود
  داند؟ گيرد چه مي حقيقت كه از دروغي اداري حقوق مي

  هنوز حق با كسي ست كه ندارد
  

  خواند    هاي خيلي مي خواهرم كه دست
  برادرِ ديگري هم دارد كه ندارم

  ست كه درهاي اين روزهاي در به دري را وا كرد پدرم        دربه درِ دردي
  ...       و دوستانم

  
  ؟!دوستانم

  ساني بودند؟   راستي چه ك
  آورم؟    چرا به خاطر نمي

  
  كنم كه ديگر بود فقط براي كسي اين روزها دلواپسي مي

  ديگر نيست
  

  زاك خوجيري؟ پول داني؟ سرما نخوري يه دفه خوب گاني؟
  

  همين كه خواستم جفتي صدا كنم
  جشني به پا كنم        پير شد



  25/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  مادر      زودترين جاي صدايم بود
   آن دور شدم       دير شد      كه وقتي از

  ... مادر
  
  

  ؟! مادر      
  

  احمق        شاعري ست
           كه سعي مي كند اين را بنويسد



 ٢٦/ علی عبدالرضايی 

  آكورد
  
  
  
  
  
  

  توانم بلدم با چند آكوردي كه مي
  از گيتاري كه تنم كردم 

  آيد صداي دف مي
  !خواند اين تازه وارد عجب سواحيلي مي

  
  اي آسمان و بخشي درخت طوري بچيند رِ تكهتواند قسمتي از روز را كنا مي

  كه نقاش هم بو نبرد
  عكاسي خبر كند

  از دوريِ ما سياه و سفيدي بگيرد
  تا ديگر دلت نگيرد

  !خيالت راحت
  اند برد باقي بهانه تنها خيالِ تو در خودكارم دست مي

  شود اي كه به جز مايل نمي قلبم را چنان گچ گرفته
  اي بازمانده باشد اي كه در خاطره مثلِ دكمه

  پستاني كه از درز بيرون زده باشد
  !و دستي كه كيف نخست كرده باشد خوشبختم

  برم خورشيد را پشت كوه مي
  گردي تا ترتيبِ روزي را بدهم كه بر مي

  
  اي كادو پيچ به خانه برگشت خواهي خورد روزي در بسته

  مانم و در فكرهاي چندين طبقه مردد مي
  كه برت گردانم

   دوباره بازت كنميا
  آنوقت دستهايت آنقدر بلندي خواهد داشت كه قادر باشي



  27/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  جلوي پروازِ در آسمانِ فردا را بگيري
  

  براي اينكه عشق را ساده كني
  نبايد سخت بگيري

  دوباره بايد تختي آماده كني
  رسد وگرنه پاييز كه ولنگار مي

  شود حتي درخت لخت مي
  كند آغوش       خودش را بغل مي

  شود رما چنان سخت ميو س
  كه دنيا پيراهنِ دست دوزي شبيه روزي كه مادرم سرزده آمد به تن كند

  تو نبودي
  صدايش چنان برفي شد كه يخ كردم

  بعد چرخي ميانِ خانه زد
  ها را روشن كنم و خواهش كرد همه لامپ

 !      بودند
  كُردي بخواند» شُوآن«آكوردي بلد نبود تا 
  شد طفلي داشت پير مي

  دستهايش را كه به هم ماليد
  !صداي غارغار آمد



 ٢٨/ علی عبدالرضايی 

  ابر
  
  
  

  شب كه پديد آمد
  رفت       ديدني بود شكلِ وقت       وقتي كه در مي

  تا صورت از سرِ صبح برداشت
  روز مكثي كرد

  دانست كه بايد بيايد فردا نمي
  يي از روشن خورد و شب كه قطعه

  اي از سيب ريخت كه در جهان سوم شد برتكه
  ها سرازير و سبز از دره سر بالا رفت سرد از كوهصداي 

  و آدم كه بينِ دو راهه گير كرده بود عابر شد                                  
  در همان راهي كه بعدها به چند منجر شد

  خورشيد را از بالاي سرِ تك تك روزها برداشت و احتكار كرد
  تا آب كه سرتاسري مي شد

  پاردكشتي را به نوح بس
  شمشير را لوازمِ زندگي كند

  لازم شود گوگرد بيابد
  باروت را به آدم علاوه كند
  و با اينهمه توفيري نكند

  باز بيايد روز
   چون گاوِ تاريكي از طويله بيرون بزند     شب

  اي گم شود اي قهوه روز پشت گوساله
  اي ست و ابركه مادرِ پسر از دست داده

  در آسمان چرخ بزند
  زندهي چرخ ب

  و خلوتي پيدا نكند
  كه برايش سير گريه كند



  29/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  دروغ
  
  
  
  
  

  گفتم وقتي كه من دروغ مي
  زد مادرم خودش را مي
  او مادرِ خوبي نبود
  گفتم چون من دروغ مي

  ام يك شب به قصد خاله زنك كه از خوراك پرسيد خاله
  ي نيمرو كوفت شد دو وعده پيش گفتم كه بربري با مزّه
  ر رسيدمادر كه به شصتش خب

  كتك خوري چند و عده بيشتر شد
  پس كتف راستم كبود

  و روي صورتم سرخي ريخت
  او مادرِ خوبي نبود

  گفتم چون من درست مي
  خواند دروغگوست ي نخست مي پدرم كه نهج البلاغه از جمعه

  اول كه شدم قرار بود
  ولي هزاري گم شد

  بعدن كه شد تابستانِ گرمي بود
  به دريا رفتيم

  د دو تا شدو حرف مر
  چون پدر بزرگم كه آسمانِ قد بلندي سرِ قرآن داشت حقيقت نداشت

  دوچرخه را قول داده بود و پدر هول كرد و هرگز بيست نشد
  اي كه هرگز برايش نخريد از دوچرخه

  بعدها چنان افتادم كه مادرم بزرگ شد
  پسرم كه ديگر سه شده بود



 ٣٠/ علی عبدالرضايی 

  قرار شد روي قولِ مادر حساب كند
  شد داشت از كنارِ مهربانيِ خود رد ميمادر بزرگ 

پاشيد كه ناگهان آسمان كلاغ  كارنامه او را بيست كرده بود و تابستان داشت آفتاب مي
  پوشيد

  !عجب غارغارِ صد آفريني داشت



  31/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  ابزورديته
  
  
  
  
  

  !واقعن كه
  !تنبلي هم زيرِ پاي تو لُنگ انداخته پاشو

    
  شده بود    
  

   خواب ديده باشي كنم تا تنگ غروب باور نمي
  
  نخوابيده بود   
  

  اي ؟   اي كه چيده هاي دورِ ميز نشسته چه نشستي بر صندلي
  
  سيبي نچيده بود   
  

  اي؟   اي  چه ديده ي دو وعده بيشتر چريده به اندازه
  
  چيزي نديده بودنخورده بود        

  
  عجب هواي بوداري تنِ اتاق كردي خاك بر سرت باز هم گوزيدي؟ 

  
  ريده بود    
  

  كني گردن بدهكار است غيرت به اين خوابي كه مي
  حيف رگ كه نداري 

  
  بريده بود        



 ٣٢/ علی عبدالرضايی 

  كرد و تنهايي كه عمري در دلش تنگي مي
  زيلوي زيرِ ميز را خون كرده بود

  ديد كور بود كه نمي
 مرده بود



  33/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  افسردگي
  
  
  
  
  

  ام من با سفر تا سرِ كوچه هم نرفته
  ام ست سالش را عوض كرده قم كه دو ساليهنوز زندانيِ همان اتا

  كنم       ولي تنها نيستم تنهايي مي
  هاي مرا ببيند آيد كه خواب مادرم هنوز به خوابم مي

  اي كه ولش كردم و خانه
  گيرد هر وقت دلش مي

  شود كه برگردم سرِ مستأجرم خراب مي
  

  گناه من جز من همه آدم بودند بود
  ام جانم را به در برده

  ه مادرم پدرم دوستانم كه آدمند       همه يكجا خيانت كنمتا ب
  

  البته آدم آزار نيستم        فقط هستم
  دهم روز از پيِ روز از دست مي

  كنم دارم        دوباره آدم را تلف مي
  نيازِ مبرم به يك شاعرِ كافي دارم

  كه به طرزِ فجيعي در خيالم آزادي كند
   و صورتم دراز شدگرچه افسردگي با من دراز كشيد

  اند ولي درازم نكرده
  تر از وقتي هستم كه علي عبدالرضايي بودم هنوز علي عبدالرضايي

  ...بعد... دانمِ بعدي آغاز و باز دانم آغاز و با يك نمي دانم از كجاي نمي فقط نمي
  از كجا بدانم كه بعدي كجاست؟

  !خواستم اگر جايي هست كجا باشم        نشد هميشه مي
  



 ٣٤/ علی عبدالرضايی 

هاي آخرِ عمري  اند كه آدم زنند وقت مرگ گرفته هاي پيري كه با ساحل لاس مي فيندل
  هاي ته دنيا با خيالِ راحت پارك كنند   در پارك

  ست رحميِ دلپذيري دريا هم كه بي
  دهد كه به ساحل ندهد ها را به ساحل مي فقط تخته پاره

  ند كه من زندگي نكنمكن هاي منحصر به خودي آرام آرام مي همه درحال ِخودكشي
  !چه كنم

  خورد كرديم نمي آموزگارِ بزرگ هم جز گفت و گُهي كه با هم مي
  هنوز همان غلط املاييِ همين كودك درحالِ مشقم كه بد تلفظ شد

  زنند كه خط ندهم كنند و خطش نمي پاكش نمي
  آيد كه با من كنار بيايد اگر بخواهم مشهد با دو باسنِ زرينش رضا كنان مي

  ي من است صفهان كه زيباترين يهوديِ راه گم كردها
  خورد كه سن را براي هميشه از رو ببرد سوارِ زاينده رودش شده از من آب مي

  كنند برخي الكي حافظ حافظ مي
  شيراز هم كه تاريك مويي لاغر مردني ست 

  هميشه عاشقِ من بود 
  عاشقِ من است

  خواهد مرا مي
  زنيدكنيد سري به اهواز ب باور نمي

  هاي مازندران را در آبادان بگيريد و رد گريه
  !كه اين سطرها را خالي كرد         خالي بست

  
  !نوشِ جان!       لب تر كردني دارد اين پيك كاكو

  خوري هايي كه مي كيف دارد اين لب
  مواظب باش شكم در نياوري

  گم كرده ام!       لاي اين كلمات   جĤآآآن
   گردم هرچه دنبالش مي

  گيرم جان نمي
  ميرم يكجا نمي

  كنند ها آب تني مي هاي خليج فقط عرب حيف كه در آب
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  توانست سوار طياره شود ي خزر اگر مي و الا ّدرياي خوشمزه
  شد كه درهم شنا كنُان قورباغه برگرديم  قطعن وسط پاريس پياده مي

  
  ديشب

  اي آمده بود به اتاقم رودخانه
  هاي درشتش را فقط من بچينم خواست سيب هاش كه مي با درخت رنجوري بر كرانه

  اشتها نداشتم
  چقدر حيف شد

  عجب لنگرود تنهايي شده بود



 ٣٦/ علی عبدالرضايی 

  نگرودل
  
  
  
  

  مرا طشتي كه ماما زيرِ دنيا گذاشت
                         از پيشِ مادرم برداشت

  كرد ي لات شهري كه روي آب زندگي مي از حومه
   مي خورم                        آب

                                                         
  شهري كه پيشِ دريا كوهي براي ليلا تدارك ديد

  اي دور تا دورِ گردنش شال پيچيد و شاليزارِ خوشمزه
  

  پريد هاي چايي كه دورِ كمربندي توت مي از باغ
خورد  ورِ كمرش پيچ ميهاي شاليزار كه چادر شبي د هاي خواب رفته بر پشت و كودكي

برد،  خورد و از صبح علي الطلوع تا دمِ غروب باسن در آسمان فرو مي و هي پيچ مي
  اش لب ريخت هاي لهجه ام وسط شهري كه خيلي شغال توي شب افتاده

  ي آسمانش تجاوز شد شهري كه خيلي به حومه
            ولي هوايش عوض نشد

  
  اگر هواي ابرش دست بردارد

  رِ اين آسمانِ سبك سر بگذاردسر به س
  !بارد كند       نمي قهر مي

  اگر از بالاي سرش آسمان بردارم
  ي پاريس بگذارم هاي كهنه سرِ برج

  شعري كه در سطرهايش عرق سگي ريختم
  كند        ديگر هراس نمي
  كند                پارس مي

  
  هواي دنيا طوري نيست كه اين هوا برگردد
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  ز سوراخبيرون كنم سري ا
  دست دست نكنم

             و در هواي مرطوبِ شعرم مست كنم
  !    چه كنم

  !هاي فارسي من علامتم       درست در جاده
  !ي گيلكي كاري نكرده باشم       قبول گيرم كه با قيافه

  ام لب ريخت ولي شغال را كه درلنگرود لهجه
  هاي شهري در آوردم ازبينِ شب

  نساختكه آسماني بالاي سرش 
  شهري كه آدم خيلي ساخت

  شاعر بود
  پرداخت به آب زيادي مي

  ساخت و با خياباني حاد       مثلثي قائم الزاويه مي
  شهري كه پول نداشت

  ولي پل داشت
  خورد هاش هميشه از دستم آب مي پلي كه خشت

  شد و در شعرهاي همه پرتاب مي
  تا صداي بلند شغال را درآورده باشد

  
  وط لب و صورتش اگر كه در بازار باشدشهري كه برخط

  نوشت مداد خوش رنگي جز سبز نمي
  و يك تكه از بهشت      گيرم كه در كار باشد

  گذشت هر ساله از كنارش مي
  

  هاي نه چندان دور شهرِ كپور          درآب
  و يارِ يار        وقتي كه خاويار قدغن بود

  ماهي فروشان
  برنج بازار
  اي چاقِ عاشورا ه ي شب راه پشته



 ٣٨/ علی عبدالرضايی 

  ي چادريِ عاشق سازي لبِ رودخانه
  اي با عضب مانده ميدانِ درلاك خود فرو رفته

  ي لاكو بازي ما بينِ راسته
  و كوچ 
    كوچ

  زد ي ليلي به كوه بالا مي ي لاغري كه خيلي با دندان قروچه   كوچِ حالي به حاليِ كوچه
  داد هوا كه پا مي

  شد فوري لخت مي
  زد ميدلي به دريا 

  
  شهري كه شاعرش را گم     و آسمانش را گور كرد

  ولي هرگز ولش نكرد
  هميشه كنجِ دلش نشست

  ابري به پاريس مأمور كرد    
  هايش ببارد كه درچشم

  
  !بارد مي

  دارد دست از سرم بر نمي
  كرد هاي نفت خورده را ملي مي شهري كه عابرِ كفش

  مسافر را حتّا اگر گرگ باران ديده باشد
  كرد اي كه ترياك هم كشيده باشد     اهلي مي ا لهجهب

  
  كرد ي شعري كه در سطرهايش دخالت مي يك شب به گوشه

  وقتي دوباره گوش كرد
  ي كوتاهي نوشت به اندازه

  
  ! ديگر دخلي به من ندارد در رو

  زند در رود كه لنگرود شاعرها خيلي لنگ مي
  !                        بدرود
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  شود كند شليك مي يك ميبه آنكه شل
  
  
  
  
  

  به اميد 
  ي بيد مو بلندي لبِ رود بود ي خم شده كه شاخه

                           خيلي اميد نيست
  ديگر ليلي 

  ي چپِ آدم درز نكرد      كه از دنده
  كند براي برگم سر گم نمي

  گردد دنبالِ چنگال مي و مثلِ قاشقي كه دورِ ميز
  كند ام در تورات       گم نمي  مرتكب شدهمرا كه جرمِ ديگري

  !نكند
  توانم شبي دراز را به تختخوابم دعوت كنم حالا كه مي

  ي من توي قرآن است چرا در زن كه مزرعه
                           لبي وارد نكنم؟

  بايد مخِ يكي كه به اين آلبوم عادت دارد      بزنم
  !جانمي

  درعكس به دام افتاده ست
  آورد  كسي كه پشتم داشت شكلك در ميكرمِ

  كرد مردم براي فسنجانش حسودي مي به مادرم كه مي
آمد و براي اينكه پولي دست و پا كند  به صفيه كه با چارده سالگي از دوريِ دهات مي
  انداخت تا حاجيه خانم صداش كنند همه جا را برق مي

  فتيمهايي كه فرداش در ر دانست شبِ يكي از شنبه هنوز نمي
  دخترش را به طرزِ خون آلودي خانم كرديم

  ي حسودي بود كه وقتي با محمد خوابيد طفلي       عايشه
  انجيل خوانددستي در انجير ببرد پيش از آنكه 

  و از داستانِ زني در بني اسرائيل سر درآورد 



 ٤٠/ علی عبدالرضايی 

                كه در قاهره عزرائيل شد
  

  اي بود در نيل قايق       دوشيزه
  زد ه هر چه پارو مي    ك

  رسيد به موسي كه عصايش خدا پس گرفته بود نمي
  

  !نرسد
  ها را كنار بزني تو در وضعي نيستي كه پرده

  و از آسماني حمايت كني كه خدا را تفُ كرد
  !تو كارمندي

  !كار داري
  كرد چون مادرت كار مي
  كارمند نجيبي بود

   رئيس تو را به دنيا انداختهاي فروردين روي ميزِ جنابِ كه صبحِ يكي از شنبه
  كرد و آقات       كه روي سجاده شب زنده مي

  داد پشت هر نماز به خدا دستور مي
  ها پايين بروند ات زودتر از پله كاري كند خواهرانِ رسيده

  ها بودند ي يكي از همسايه اي بر بالكنِ خانه مگر دوستانت كه عاشقِ سينه بند آويخته
  دانستند؟ ي سايه چيزي مي آويختههاي  ي سينه درباره

  ات را برد من به تهران فرستادم سيلي كه خانه
  تو از پدر كه سر دردش را در سرت جا گذاشت

  تنها همين چند تارِ مو را به ارث بردي كه وقتي رفت آن هم سفيد شد
  كني؟ حالا كه فردا را ازت گرفتند       چرا به اين ثانيه ظلم نمي

  
  گشت وري كه دنبالِ ديدنش ميديشب به مرد ك

  !زد كرد نيست      سركوفت مي دختري كه فكر مي
  گرچه از جنسِ پوست كنده صرفن سيب زميني بود

  كرد اما گاهي رگ گردن كلفتي پاي شقيقه پيدا مي
  كرد كه ديگر براي برگش سر گم نمي
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ه محكم و عشق كه بار و بنديلش را بسته بود و در رفته بود از دلش با دختري ك
هاش پريد و از  گشت كه ناگهان انگشت بندي شده بود داشت دوباره  بر مي بسته
  !ي پيراهني كه قلوه سنگ ها را مخفي كرده بود بازجويي كرد دكمه

  
  كردند نشاني كه با هم عوض مي ها         جنبِ آدامسِ خروس زن

  كردند توي دادگستري زيرِ سياهيِ چادر بينِ هم دروغ تقسيم مي
  و مرد كه ديگر صبرش به لب رسيده بود
  گشت نا اميد شد از ديدنِ زني كه داشت دنبالِ اميد مي

  مجبور شد
        سري به اميد بزند

  !زن آنجا بود



 ٤٢/ علی عبدالرضايی 

  خانه
  
  
  
  

  شوم   من دارم مثلِ شمع آب مي
  پاشم و بر قلبِ درحالِ آتشم مي

  كني اي كه پرتاب مي تو هم با تيرِ تازه
  يا آتش بيارِ معركه
  نگو جايي نداريم

  راهي نداريم
  ما شاعريم

  شود راه پيدا كرد به صفحه كه مي
  در انتهاي سطرِ يكي از شعرهاي خوش ساختم

  گذارم اي برايت كنار مي كوچه
  داند كسي چه مي

  اي ساختيم شايد هم ته اين كوچه خانه
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  ي من كه المثنّي نيست شناسنامه
  
  
  
  
  

  بي كس تر از من خود بي كسي ست
  ست لم خوش است      كه نامم شوهرِ كسيد

  دلم خوش است شاعرم
              دوست دارم

  ...ي من است     دنيا خانه
  

  !چه ناخوشم
  بفرماي هيچ دري هرگز خوش آمد نگفت

                              به ورودم
  تنها كسي كه بيا اينجا تعارف كرد 

  بود                            درِ زندان 
          زنداني كه در آن آزادم

                   حرف لختي بزنم با ديوار
  ديواري      كه از ترسم رفته سربالا

          آن بالا
               آموزگاري ست
  پرسم گذارد به هرچه مي              كه وقعي نمي

  
  درسم بهانه بود

  رفتم ي دلها مي به مدرسه درگوشه
  دلي گرفتم

    كه در بساط ندارد آهي 



 ٤٤/ علی عبدالرضايی 

  كند از بطري مستي اجاره مي
  دلش خوش است

            كه از من خلاصي ندارد كسي
  !كند شتاب ست       كه تنها مي فقط خداحافظي

  دلش خوش است  علي تنهاست
  چه ناخوش است
  !علي بسيار است

  !ريختم بسيار كرد و به گوشَت نرفت زباني كه مي
   مدام در اشتباهيهنوز طبقِ خودي و مثلِ

  گناهي نكردي كه در خورش كنم بخشيدن
  خفته روي تهمتن

  ي تو سنگ قبري بود و اندامت جسد سينه
  دهد سينماي وضعِ رسوايي كه خود داري هنوز آيينه اكران مي

  سعيِ خراب نكن
              كه سرطاني از دلم راندي
  ؟!دلت خوش است كه آن را سوزاندي

  كنند  باور نميطرزِ لبانِ تو را
  كني؟ براي كه داري رأي جمع مي

  ها به ساحل رسيد در ديوانگيِ من      شناي خيلي
  پاره داد عصيانم به قايقِ در گل نشسته هم بادبانِ بي
  ؟ !مگر طوفان        كمك به نوح نكرد

  باري
  كني اي كه داري پرتاب مي  بهمن زاده

  كند   از كوه كم نمي
  ماند دريا زاده اشك نمي

  ايمن از سيلي كه خواهد شد نخواهي ماند
  خوابِ خراب نكن

          كه هر چه گفتي لاف بود
          خميازه وقت خواب بود
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  گوشي مهيا كن
  تا روبروي هوش بنشيند

  اي كه مرتّب كردي آيينه
  دهد اكران          سخنراني براي تو مي

  ريزد شيرين كه شهد بر بناگوشِ خود نمي
   عاشق تر از تو به توستعشقِ تو
  اقرار كن

  شدم اگر     فرهاد بيخودي مي
  رفتم                    سابقه از پرويز كش نمي

  ! گوشي خراب نكن
  !دارند                       برنمي

  ي من كه المثنيّ نيست شناسنامه
  گيرند  سراغم از آدم چنان مي

  پرسند       بيرونِ در است كه هرچه مي
  اند ي هرز كردهدست

  كوبد ي ديگر مي            كه كوبه بر درِ خانه
  شود ديگر پيدا نمي
  كند كسي در من پيدا نمي

                   تا تو بيايي



 ٤٦/ علی عبدالرضايی 

  شراب  
  
  
  
  
  

  كنارِ تختي دو تكه يك ميز و دو صندلي منتظرند
  رسند        سر برسند منتظرند       زوجي كه با سفر مي

  رود ر در ميو با كليدي كه د
  ش گرفته باشد وارد شود در در اتاق و تاق باز پنجره بازي

      پرده كناري كشيده باشد 
  !نشد...         گيري كند به هوايي كه پايي وا  كه ازكنارم كناره

  
شود در اتاق و صندلي كه صبرش سر  نشيند در آغاز و تبي پخش مي لبي روي لب مي

هاي  ترين علي گيرد در دو تكه تختي تا مرد كه عاشق آمد شبي شكل مي
  !ست دستپاچه وول بخورد توي هول برش دارد نكند ناگهان بگويد نه عبدالرضايي

  !نگفت
  لب كه دو كوچي خورده شد

  سر خورد روي دو قله رفت سر بالا
  و از دو پهلو در سرازيري ريخت پايين كه در چاله پهلو بگيرد

  شنود شود را مي اما نمي
  شود اند ديدي زده سرخ مي ها را كه تازه حمله كرده و سرخ پوست

  كند كند         عقب نشيني مي مكثي نمي
تواند با خيالِ راحت  اي از تخت كه مي تا يك ميز و دو صندلي براي خوشباشيِ تكه

  بخوابد تخت
  بالا...  رفته باشند سر

                              بالا
 !                        بالاتر            
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  مترو  
  
  
  
  
  

  اگر مترويي كه جز رفت و برگشت مقصدي نداشته باشد من باشم
  روي به وقت باز گشت از باي بايِ وقتي كه مي

   سوارِ خطي شده هي خط عوض كنم
  خيالِ خامي با كلماتم پخت و پز كنم

  دي؟گر به قصد آري از درهاي دوباره درحالِ ددر باز مي
  

  اگر به دنبالِ كسي كه نيست به اين سفر آمده باشم
  كجاي هر خوابي دراز كشيده باشم 

  كه خوابِ خوشبختي براي تو ديده باشم
  و صورتم پيش از آنكه بوسم كرده باشي       ريخته باشد

  گيري؟ گنده بغل در هواي گرگم به هواي اين آغوش گرُ مي
  

  رده باشماگر به تا تا تو از خودم عزمِ تو ك
  هاي قرمه سبزي به حدي در سرم پخش شده باشد هوس

  كه قدغني در كار نباشد راهم نرفته باشد
  بري به يك سرازيري كه دوست داري از آن سر بخوري؟ ي مرا مي هاي سرخورده قدم

  
  اگر نشسته باشم در خيالِ اگري         مگر كه خواسته باشي

  در همه شب كرده باشد هوا
      گير كرده باشد روز      در دلگيرو گير   

  روي سلامت جناحي كه ماه سرِ پشت كوهي شدن داشت؟ مي
  گردي بر مي

        دوباره وقتي خورشيد       آن بالا         وسط پاريس نشسته بود؟
  



 ٤٨/ علی عبدالرضايی 

  من عاشقِ رفتنِ توام          به شرطي كه برگردي         خيلي زود
    اگر نخورده باشي دودمن آتشِ سوختنِ توام      

  
  ي سال دود كنم سيگار و حبسيِ اين اتاقِ دود خورده باقي بمانم اگر همه

  به قصد اگر براي با قلبي از پر آمده باشم كه توي تو خانه بگيرم
  و تك اتاقي در تو خالي نباشد

  توانم در كناري كه مالِ تو باشد آرام بگيرم     مي
  بميرمو يك طرف خوابي بلند چنان 

 ي تو كندو كنده باشم؟ هاي خوشمزه كه از سينه
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 شاهنامه
  
  
  
  

 ام افيه قهم  با توكهام   از كجا آمدهمن
 ام  مثنوي زل زدهبهيب و دلواپس    غر اينچنين تنها  و 

       كجا خواهم رفت  تابه     
  قصه با دختري كه عاقبت ليلا شد؟در          

  ديگر بشو نيست تهمينهكه اين زني       با
 من دارد ي در سينه قدّتهمتنغن       هاي ورود قد يتب در و
 

 ام باخته       باختم  هرچه را كه بايد به او ميمن
 ام ساخته      ساختم     ميدلماي را كه بايد در   تكخوابه خانهو

 نام در تورا كردهاش را باز  ي پنجره بسته-ي نيمه بازدرهاخيالم      سرتاسرِ
 د  تواند ببند  ميكه
 شاهنامه بخندد  اين درِ وامانده دربه      منتظر   اين اتاقِبه       تواند بلند   ميو
 
 ي        ا باد بازگشته در  چنين آغوشِبا

 يرون پريدنب      خيلي   دارد ترس                        
 آن فقط تو باشي اي كه بانيِ قصه  وسطاز       
 نباشي آن تو  راويِو                     

 ها را باز كرده باشي  پنجرهكه            
                                                                                     كدام جهت       از باد       باز و     

 جهت بيايد يب
 ديبا كنار گذشته باشز يمه از كنارِسراس      

  باشد تو باز و بسته باشدگذاشته        
 تنه با راهرو بيايد  شوقي يكتاو پنجرها را     در
  در نيايدبازيايد و اين درِ وامانده از بسته ب



 ٥٠/ علی عبدالرضايی 

 كرده باشد در لكنته چارچوبي يرگ
  گيره از گريه بازكرده باشيو           

 گريبان در نيايد از بيايد و سر ي كه سربغض   
 زوهي بسته كرده باشي  را باها چشم            

  خيلي خيابان درآيدراه بندانِ  پشتاز كه   
 !آيد ينم         در                    

 ين قصه آخر نداردا
  ندارددري فرار    برا
 ينهمه محكم بسته كردااي كه با هر دو پلك       شاهنامهاز

 ي ابد پريدنتوي نمانده مگر با عجب روي زيبايي     راه
  به رستم بودستم        

  اينهمه سهرابِ ناخلف با وي درانداختكهي افراسياب  يلهح
 ي دوباره بايد توي رودابه انداختسهراب



  51/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  آلبوم
  
  
  
  

  ؟!اين مادرِ من است        زيباست نه
  !اين برادر و اين هم پدرم

  !اگر بداند چه دربدرم            طفلي
 ...     اين خنده رو هم اين ته تغاري سوري   

  
  ام دوري دوري چه كرده با حافظه

  ارشدترين خواهرِ من است
  گرفت كه وقتي عكس مي

  رفت در حالِ خنده از حال مي
  

  ها كه از لبِ خنده برداشته شد ام چگونه اين عكس مانده
  اند هاي گريه كرده سينماي چشم

  !ول كن
  ولي چقدر قاطي ام

  !ام مادرِ دهاتي!        طفلي
  اگر كه آزادي سري به ايران بزند

  شوي تازه عروسِ پدرم تو مي
  و بعد صبحانه خواهرم 

  كند دورِ سرم اسپند دود مي
  تا چشم نخورم 

  از اينكه در ليلاترين زني دارم
  و مادرم        در حالِ پز دادن

  پاشد زند سرِ باغ و بيجار       نُقل مي با تو كَل مي
   در لاكو      حالي به حالي بشودتا پسرش    ديدي زده



 ٥٢/ علی عبدالرضايی 

  
  !ام شده

  ايم حالا كه درحالِ شانه به شانه درهالِ خانه
    !چرا خيالي لا به لاي شالي حالي نكنيم؟  ول كن
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   نترس
  
  
  
  
  

 !نترس
 آن است كه پايين بيايد از تر  تنبلآسمان

 بوسد ي ماهت را نمي ي گونهكس
 كني يهوده ابر ميب

 بارد كند باران نمي هم كه بيايد فوت باد
 شود ين سردتر نميزم
 رود؟ دهي رودخانه را كه خودش مي ي هول برت داشته هل ميآلك
 يا دست رفته از يگرد

 ات نكنم دست خورده آغوشِ  فكري به حالِاگر
 آن دست نبرم در
 دهي دستم مي ي هميشه ازبرا

 كنم دري باز كنم  سعي ميدارم
  حرف ديگري بزنمتا
 بزنديگري حرفي د

 شد زد نمي  ديگركه
 سه تايي هست دروغي دو هر در

  كه نكردم اگر راست كردمغلط
 !ام درست كرده تني كار هر ميخي را بر  خطمن
 !يد عاشقم را غلط غلوط نوشته باشم قبولشا
 ي غلط نيستمول

  بلد نيستملابد
 خودت را به نامِ كسي سند بزني تواني مهرِ مي چطور
 د بزني؟پشت پا و لگهم  بعد

 



 ٥٤/ علی عبدالرضايی 

 شاليزار مادرم از مثلِ
 كار اتاقِ كَنم از  نميدل
  موعود است  تو بسترم سرزمينِ انتظارِدر
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  عاشقي
  
  
  
  
  

  اينكه تنها باشي
  و درخوابِ زنهاي خوبي قدم بزني
   كه هرگز نتواني       خوب نيست

  اينكه درسرسبزيِ دشتي بدونِ زن دست كني
  ني                        گل بكَ

                         احساس كوب نيست  
  گويند واقعن دروغ نيست اينكه مي

  فقر بد است
  عاشقي گُه تر

  غريبي خوشĤيند نيست
  بيكاري طاقت فرساست
  تر از اين نيست با اينهمه چيزي فجيع

  كه يك سالِ آزگار
  در يك خانه يك اتاق و يك تخت

  كنار فقط يك زن
                 تني دراز كني

  اي ترين فيلمي را كه تاكنون ديده  تكراريتا
 دوباره از نو ببيني



 ٥٦/ علی عبدالرضايی 

  برو به سمت برو كه رفتم
  
  
  
  
  

  آيد كه بر مني با من بيايد ديگر به من نمي
   وقتي سمت نداري

   يعني كه سمت نداري
  ماني برو به سمت برو كه رفتم نرو كه مي

  كه ازهركجا نرفتم آنجا ماندم
  ودمبه هرجايي رسيدم آنجا ب

  ام ي بسيار زده هاي در قديم رفته قدم
  ام از حال رفته و فردا دارم شده

  برو به اين و برو به آن و همين همان را به حالِ خود بگذار
  !كند فقط كه بينِ من و تو را بينِ من و تو پر مي

  تو اهلِ مستقيمي
  و من كه بينِ من لو رفت
  درمبدأ و مقصد         ولو

  اني جلو بزنيتو از خيابان نمي
  اي پيدا كن بزن به چاك و تيك تاك  تازه

  كه درهاي پيشِ رو
  رود                   در دردهاي ديگري پيش مي

  ديگر قرار ندارد
  !سمت فرار ندارد   در رو

  مانم برو به سمت برو كه رفتي نرو كه مي
  رانم ده ميكه از به سمت دو دست    دو دوست      و تو با بي من       ايستا

  
  هميشه بي آنكه بخواهم برده شدم

  به جايي كه از آن آورده شدم



  57/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  دنبالِ تو خيلي در سطرهايي كه ننوشتم گشتم
  نويسم       چون متاسفم هنوز مي

  آيد كسي كه بايد        اگر بيايد        ديگر نمي
  

  مانم ديگر از سفر نمي
  مانم هميشه در سفر مي

  كافي ستدر آسمان ردم اگر ديدي 
  برقش اضافي ست
  رود عموي من است ابري كه با عصا مي

  دريا بلند و آبي عمودي ست



 ٥٨/ علی عبدالرضايی 

  توت 
  
  
  
  
  

  هاي به آن سبزي قدّ بلندي داشت با چشم
  هاي بازي كه هر چه داده بودم پس داد دست

  دل داد
  لب داد

  ...خواستم شب داد من از فرداي با او روشني مي
  

  ندني بميردتوانستم وسط داستاني خوا نمي
  اي ناتني بمانم توانست در خانه نمي

  مثلِ باد در آسمانِ بالاي سرِ يك روزِ ساده مكث كرديم
  كه مرا مثلِ مرا

  و توت را مثل درخت توت غارت كنم
  با چه جان كندني

  توپ را كه تا پشت هيجده آورده بودم اوت كني
  اي هجي هاي تازه نام

  ...داشت ز صبحِ ديگري برميو چشمِ او را چارك بزني كه صورت ا
  

  توانستم بميري نمي
  توانستي بمانم نمي

اي ميهمانيِ به روز رسيده را در گيلاسِ كمر باريكي ريختم كه  بي هيچ لاس خشكه
  داشت هايي كه تاخيرِ مهلك داشت نگه مي صبح را درچشم

  موهايم از فكري كه چند سالِ ديگر در سرم بود       بو برده بود
  را كه از صبحِ تو برداشتم او برده بودو صورتي 

  خواست دريد جواب مي هايي كه مي كرد از چشم ديد كه وقتي سلام نمي زنِ زيادي مي
  كرد اش زندگي مي پاي درختي كه روبروي خانه



  59/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  كرد كه از بس چشم خورد لاغر شد اي رانندگي مي ي عن خورده رودخانه
  شد چشمِ چپش در اصفهان ديده مي

  ستم روي پستانِ دختري در اهواز افتاده بودهاي را دست
  كرد خوابيد در همدان كار مي چنان فكرهاي مو بلندم توي تختي كه با تو ميو هم

               تا خيالي براي تو دست و پا كرده باشد
  !دو بطري شراب و كمي احتمالِ با كسي خواب ديدن كافي بود كه مست كنم     نكردم

  پريدم نداشت اي كه بايد از زمستانش مي بطي به خانههرچه كوچه ريختند ر
  كند كه آب شود برف داشت تلاش مي

  !گذارد آفتاب نمي



 ٦٠/ علی عبدالرضايی 

  گم شو  
  
  
  
  
  

  خواسته بودي بروي         گفته بودم نرو
  گفتم بمان خواستي بروي            مي مي

  خواستي بروي                گفتم نرو
  ويم بمانگ خواهي بروي              مي مي
  

  ....  خواهي رفت           
  
  

  ام ي تو باشد  عاشقي كرده اي كه برازنده به اندازه
  اي در كار نيست كه خواهش اندازه كنم در فارسي هم فعلِ تازه
 !روي          گم شو اصلن به كيرم كه مي
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  شب نامه
  
  
  
  
  

  !خُب
  خواهم قاتلِ مختاري را به شما معرّفي كنم حالا مي
  ديگر واجبِ كفائي نيست واجبي بخوردوچون 

  جنابِ آقا را كه خيلي آغاست
  همين حالا

  كنم  به آقاي من كه شما باشيد        معرفي مي
  

  پيش از آنكه شاه برود تا خميني برگردد
  يكي بود
  يكي نبود

  هر كي به هر كي بود
  پس حالا كه حرف دو تا شد

  كنم مرگ مولف را به شما اعلام مي
  ي مردم به آقا بگويد آنكه روزنامهو پيش از 

  قاتلِ دوست دارم را اگر بگذاريد
  كنم به آقاي من كه شما باشيد معرّفي مي

  
  ها فقط به خسرو كه جسارت داشت خسارت دادند پاك كن

  و الا گلسرخي آنقدر سرخ نبود كه شاعر بود
  !هاي من سكوت كردند كه هرگز نداشتند        ندارند مردم به جرم

  اند گذارند شورش را درآورده ينجا كه از بس نميپس ا
  قاتلِ شعر را 

  و قاتل من را به آقاي من كه شما باشيد
  ؟!                  معرفي اگر نكنم چه كنم



 ٦٢/ علی عبدالرضايی 

  
  من شاعري بودم كه نگذاشتند

  گذارند نمي
  !پس تا بعد



  63/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  مختاري
  
  
  
  
  

هاش و تانك و نفر  از وقتي كه پيچيدند توي فكرهاش و با كله چپ كردند جنبِ حرف
  هاي علي چپ زدند بر جاي سخن راندند سمت شعرهاش و به كوچه

  آيد من از شعرهاي مختاري بدم مي
  آيد از فكرهاي مختاري بدم مي

  هاست هاش كه ورد زبان رجاله و از حرف
خواستيد رييسِ در  هاش تاش خورديد و زندانِ هرچه در فكرهاش شديد و مي از وقتي كه بر عكس

  اي باشيد و نشد لس نشستهمج
  آيد من از دوستانِ مختاري بدم مي

  آيد هاي مختاري بدم مي از عكس
  هاست و از خود مختاري كه اين روزها سكوي شهرت رجاله

  
  بعد از آن مرگ بزرگ        آن مرد بزرگ         هرگز نمرده بود

  دوباره او را شما كشتيد و از وقتي كه او را كشتيد
 آيد مختاري هم بدم ميازمرگ  

  آيد و از شما كه لابد ايراني هستيد       دارد بدم مي
  آيد نويسم واقعن بدم مي دارد انگار از شعري كه دارم مي

  آيد آيد هم ديگر بدم مي اصلن از خود بدم مي
 و از خودم كه خود مختاريِ خودم را كشتم  

  آيا ما واقعن ايراني هستيم
            هستيم                     

  ؟ !                                               هستيم



 ٦٤/ علی عبدالرضايی 

  پنجشنبه
  
  
  
  
  

  خواهم  نمي... وقت مي
  اي براي هر سه با هم فراهم كردم بوسه

  ها سر خورد و افتاد زيرِ پاي همه كه لگد مالش كنند كه از سرِ گونه
  به من چه كه مهري به روي پيشاني وقتي ديد زد

  ي چشمي كه توي خوابم سركَ كشيد و ديد زدبرا
                           من كه پولي نخواستم

  داند گير دارم گيرم هنوز حق با كسي باشد كه مي
  در گير و دارم

  ولي جلوي دار هم كه باشم
  آنقدر جلو دارم

  كه جلو دارم كسي نباشد
  از وقتي كه شهرم را ول كردم

  گردم و توي دنيا ول مي
  كند كه از اين صدا چكه ميآبي 

  كند                      ولم نمي
  !ام       درست دستم را درپنجشنبه گم كرده

  !سرم را درنمي دانم         قبول
  ولي دوستاني كه دوستم دارند

  دانند همه مي
  كه من كسي را دو دستي دوست ندارم

  
  سنگي مقرمط روي كوهي ليلا كوب

  يچوبي منبت تحت خطي ميخ
  كه در طرزهاي احساس كوبي هيروگليف شد در سينه دارم



  65/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  ؟!چرا بميرم
  هنوز سردم نيست

  و اين براي من كافي ست



 ٦٦/ علی عبدالرضايی 

  جسد
  
  
  
  
  

  دانند خواهم چيزي نمي ي مي خواهم درباره چيزهايي كه مي
  خواهند دوستاني كه ندارم از دوستاني كه ندارم چيزي نمي

  رض بگيرمتوانم وقت احوال پرسي از كسي يك دست ق مي
  و دست كسي را نگيرم

  ميرم دارم      دوباره مي
  

  ام چقدر چكاره
  ام حالا كه هيچ كاره
  ام چقدر چند كاره
  خورم ديگر به درد نمي
  خورم به درد كسي نمي

  گردانند كه در جا تلوتلو بخورم ها برم مي برند شب اي كه روزها پيشم مي به اندازه
  رم     آستيني براي بالا زدن ندا

  فكري كه راست كرده باشد در سر ندارم
  گذارم كه به در بر نخورد درِكونِ كلماتم مي
  به درد ديوار بخورد

  
  امروز توي شلواري كه ديروز خريدم گشاد بود

  ديروز      توي پريروز
  هنوز دارم

  كنم مردي را كه لاغري به من انداخت دود مي
  !                                 چه كنم

  كشد كشد       سيگار نمي دردي كه جورِ مرا مي
  هاي جسد خلاص شوم تكانم كه ازدست ام را در زير سيگاري مي خاكسترِ دود خورده



  67/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  !شود               نمي
  دارد دوباره از دست دارد زندگي دست برنمي

  دانند ي دوست دارم چيزي نمي چيزهايي كه دوست دارم درباره
  گذارد كند نمي خواهم اخم مي قت ميخواهم و و دختري كه مي

اند زيرِ فردا تا دوباره امشب را زير  هايي كه خوابيده چقدر روزها كوبيده باشندم به شب
  بگيرند خوب است؟

  
  پارسال با دونوروزي كه داشت دوباره آغاز شد

  !من مسيحي نبودم        نيستم
  درِ امسال را كجا باز كنم؟

  روز را ازكجا آغاز كنم؟
  كشد دگي اتاقِ كوچكي ست كه برتختم دراز نميزن

  كشد ديگر ناز نمي
آيند وقتي  خورند و به هم مي هايي كه به هم مي خورد از آدم دوباره دارد حالم بهم مي

  آيند كه با هم مي
  آيند  در مقابلِ هم در نمي

  دانند  چه مي
  اگر قدم رنجه كنند

  گذرند جاي پا را كه زيرِ پا بگذارند       مي
  !ام گذشته

  رود دستم به كار نمي
  آيد دستم به كار نمي

  ؟!من         كي هستم
  ام؟ چكاره

  كند     بيكار نيست ساعتي كه سرِ ديوار كار مي
  ديواري كه در اتاقم اشتغال دارد

  كند كه زندان را امن كرده باشد       ديوار نيست از سقف نگهداري مي
        پنجره داردام در يعني  چارچوبي كه تدارك ديده

  



 ٦٨/ علی عبدالرضايی 

  !باز كن...    پنجره يعني باز
  هواي مرا داشته باش    كه حالم هواي ديگر ندارد

  در    ندارد
  با در از خودت بزن بيرون كه پشت ميز برگردي!        دررو

  ميز يعني چيز     چيزهايي بنويس
  ؟!اما چي 

  
  در گلوي اتاقم هيچ چيز بي معني نيست

  كنم وده من من ميجز من       كه بيه
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  !  نيستي كه
  
  
  
  
  

  مانم روي و باز من مي تو مي
  داري دانمي بر مي خود و چمدان و چه مي

  مانم                      باز جا مي
  ماند روي و بوي تنت مي مي

  راند هام هنوز مي و لبت برگونه
  خورد لبم خواند و مي بوسه بوسه مي

  رود بالا دماي تبم مي
  افتم بدني در كار نيست ر من و از من و پايين كه ميكشي ب دست مي

  تني كه لخت شده باشد
  لبي كه دم داده و بازدم گرفته باشد ديگر نيست

  فقط دو پستان از آن بالا        مثلِ دو گنبد اين پايين
  خورم خورد مي خورم ليز مي خورد مي ام ليز مي بر سر و سينه

كند روي بلند و آن پايين تير  ين و خيلي نرم گير ميرود پاي ام مي سريده از سر و سينه
  كشد مي

  گيرد باز ويرم مي
  سفر به توي توي تو تا ته كنم
  !                     نيستي كه

  دو پايي كه از هم باز شده باشد
  دري كه در باز كردن آغاز كرده باشد در كار نيست

  هام دوباره توي گير كرد اي و دست تو رفته
  دارم ميبرش كه 

  گذارم روي هر دو پستاني كه درخيالم ساخته بودم مي
  !                                            نيستي كه

  



 ٧٠/ علی عبدالرضايی 

  اي و باز در ماندم تو رفته
  دانمي برداشتي خود و چمدان و چه مي

                              باز جا ماندم
  اند دو دستم ازمن جدا شده

  گردند دنبالِ تو ميبر درو ديوارِ خانه 
  !                                نيستي كه

  
  تا دوباره از سفر آمده باشي

  كه سوغات چيز چيز آورده باشي
  هاي نابكارم من چكار كنم؟ با اين چشم



  71/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  ايستگاه
  
  
  
  
  

  نه سر بلند و نه سر به زيرم 
  گاهي كبير و گاهي فقيرم

   كلبه شدمانم كه تو سري خورد و به برجي بلند مي
  پشت تمامِ درها كه بسته شد

  ام  مسافري برگشت خورده
  هاش رفته شد دانم كه سفر از چمدان و چه مي

  كاري سرِكارم وسط بي
  رود رود بود و نرفته بود و نمي و از اطراف عابري كه درحالِ مي

  جنبِ كدام صبح قصد دارم
  دست از سرم بردارم و سر از كاري كه ندارم در بيارم

  بارند مِ اسبقي كه سرم مينا
  آرم  كلاه گشادي ست كه هرچه درش مي

  گذارند  باز هم سرم مي
  در هواي كونِ لقِّ همه شغل دارم

  نه چيز بازم كه منبر كرده باشم در فقير و برجي كبير بسازم
  نه سربازم كه مدعي شده باشم هفت درصدي جانبازم

  جز مسافري درحالِ شاعري
  دانم  از خيلي        چيزي نمينه اين و نه آنم   

 رانم به سمتي كه سمتي نيست       مي
  

  رود گردد         نمي ترن كه به جايي نرفته باز مي
  دود اسبي كه در اصطبل وحشي شده باشد     نمي

  ام؟ رود      كه دود نمي پس مني كه در حالِ مي
  ام؟ اي افتاده از پا       چه جز جاده



 ٧٢/ علی عبدالرضايی 

 ام؟ گردم  پس چرا دستپاچه  بر نميآيم    و اگر نمي
  

  دود     كه رود برود رود      و من مي ترن مي
  و الاّ من و ترن كه در ايستگاهيم

 !         خود ايستگاهيم



  73/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  پناهنده
  
  
  
  
  

 بعدش خنده و يك دنده روز را وسط شب بردن و پناهنده يعني خنده و بعدش گريه و
  ؟!دش چيعدش به روز كردنِ بعد و بعد و بعب

  ام؟ براي چي؟       براي كي؟ كه از بس همه چي سياه و سفيد بوده سياسي شده
شد كَل كَلي كرده  توانستند در همه حملاتي كه به جملاتم مي همين كلماتي كه مي

  باشند؟
  !گذارند و با رياكاريِ پدر همكارند به من چه كه سرپوش سرِ خواهرم مي

كنم در  ها با مني دارند كه به حالم گريه مي  و ربطبه من چه كه ربطي به مرد ندارند
  ولي به چي؟       به كي؟! ام من پناهنده!       ام حالِ خنده

  شد شاعر شد به كيرم كه نمي
  و هركجاي شعري بلند حاضر شد

  توانستي باشي ناظر كه مي
  !خواستي لاشي بر خواهشي كه هرگز نمي
  !خاك بر سرت خاك بر سر

  ه ريختي كه خاكت كنند؟خاك بر سرِ هم
  زني اي دورِ خودت گيتار مي اي تاري تنيده عنكبوتي شده

  اند زنند گوسفند و زيني چه محكم تنت كرده اند در لاو و صدايت مي از گاو ولت كرده
  جنابِ اسب       حواست هست؟

  اند           خرت كرده
  »تو هرگز نجنگيدي        فقط به خودت ريدي« 

  ! تنها شد      ريديديدي كه دست
  !ديدي كه دوست دشمن شد         زاييدي

  
  اين خانه تاريك نيست

  جز تو كه خيلي سوختي



 ٧٤/ علی عبدالرضايی 

  كني روشن لامپِ ديگري هم دارد كه هر چه مي
  !شود                                                             نمي

  خواستي به خودت برسي تو كه مي
  !اي خُب رسيده

  !رسي ها داري         نمي دي كه خودت باشي فاصلهبا بع
  داري قلم كه بر مي

  !شود كني       كوه مي به قدرِ كاهي خيال مي
  !زني كمك كنيد نوك قله ايستاده فرياد مي

  !ي ما را پخش و پلا كردند گذشته
  ؟!كه چي

  !كند ولگرد خورشيد هم مسيرِ خودش را عوض مي
  !كند      برگرد داند كي در كجا غروب مي و مي

  
  در شعرهاي تو فعلِ شادي در كار نيست

  رسد اگر قدم بزني مرگ حتي نمي
  

  از وقتي كه آمدي از بك راند
  !خواننده خيلي كُركُري ته سطرهايت خواند         جاماند

  !جاي تو چندين هزار راننده تا ته راند        تهرانيد
  

  !ههخوانيد؟       داريد همه اين شعر را مي
 



  75/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  سالوادور حكمت
  
  
  
  
  

  ست ناظم حكمتي در سرم دارم كه از گردن به پايين سال دالي
  شود اگر به ناظم نظام دهم  شعرم نمي

  كند دور و برِ قالي و بنازم به نقاشيِ بĤساني كه آب زيرِ كاهي مي
  

  شود دالي سرم نمي
  شود ها آغاز مي هميشه از بازكردنِ دكمه
  زيباترين معماريِ جهان

               پستان
  زند بيرون    از مخفي گاه خود مي

  كه فريدا شوهري كند در اين نقاشي
  ...كند برسد به نماي بĤسانيِ مردي كه تا بخواهد چه مي

  
  خواهد پرده برداري از اين نمايشگاه نگاه مي

  نگاهي كه آب زيرِ كاهي كند جنبِ اين درباني
  كنيَ آني دهد به گاهي كه مي

  كنم و مي
  !چه كنم

  ست آقاي سالوادور     سالي دوبار       فقط دالي



 ٧٦/ علی عبدالرضايی 

  بسم المهرُ المهرانَ المهير
  
  
  
  
  

  خواهد به اندازه انداختن اندام مي
  ي من نيست برازنده

  اند هايي كه سهمِ روز خورده با همين شب
  كَل كَلِ كُليّ كردن

  تمامِ ديشب كه يك لبِ شب مانند داشت بوسيدم 
   ليسيدم
  دادم نداشت  صورتي كه صورت ميربطي به

  به حدي كه داس كرده باشي كاس شده باشي سوداشتم
  ديدم پيكاسو مي

  چه حالي داشت
  ام ديشب عجب عليِ سرحالي بوده

  بي خيالِ سوالي از محمد كه صد و سگ تايي داشت پرسيدم
  ؟!اي جاني چقدر موسا كش رفته

  ؟!كني به كياي كه رحم  از ماني كه عيساي جاكشي ست مهر برده
  ي سوريه سازي نيست زن كه سوره

  البته ناگفته نماند
  به نيما هم كه مانيِ بر عكسي ست       نوشتم

  :قالَ علي عبدالرضايي
          هميشه عاليه خانم عالي نيست

  !ماند پدر         شعر كه پاي شاعر نمي
  خواهد         هنوز درياي تازه مي

  ؟       پارو بكشي بهتر نيست
  

  خورم كه به ديوارِ برخي بربخورد بالاخره بيشتر سر نمي



  77/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  ي اندي ورهول شاشيدم اينجا توي توالت مارسل دوشان روي جعبه
  

  تقليد هم حدي دارد جاكش
  ؟!جارو بكشي بهتر نيست



 ٧٨/ علی عبدالرضايی 

  راه
  
  
  
  
  

  هاي مرا هاي هاي برده ست دور     دور       كه نزديكتر شوم به چي؟ گريه
         صلح كردن        با دوريِ ممكن نيستبا شبي صبح كردن
  ام چه بي نشان شده

  براي نشان داده باشم شدم
  بعد هم براي شدن نشان دادم

  عمري مرا گذاشت و از عمرم گذشت راهي كه ديگر سلامت ندارد
  علامت ندارد

  ام در كناره گير كرده
  ام گيري كرده كناره
  اي كه از سابقه بركنار شد راننده

  يلي نشدپياده خ
  روهاي پايين كنار كشيد در پياده

  كه مسافر را همين كنار بزند
  
  !زد

  !زده شد
  ديگر خطر ندارم
  قصد سفر ندارم

  درحالِ ناگهان به پريدن كردن
  ام ام دور برداشته با دوپاي دو كه برداشته

  دوم كنم به يك طرف راهي كه در خيابان مي هاي دويدن فكر مي در وقت
  رسم شود به پارسال مي چيده ميگاهي كه راه پي

  ام كنم راه را از هر طرف نديده و طيِّ سالِ بعدي فكر مي
  ام چه بي طرف پريده



  79/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  آيد از وقتي كه به يادم مي
  ام از ياد ببرم راهي را كه در راهم گذاشتند   ياد گرفته

  شت                                                  زيرِ پا گذاشتم        گذ
  

  آيد آيد گاهي كه به يادم مي ديگر به يادم نمي
  ام از ياد ببرم ياد گرفته



 ٨٠/ علی عبدالرضايی 

  خرما
  
  
  
  
  

   كشته باشنديآورم كس ينم به خاطر ديگر
  اند همه را كشته 

  اند دانم دوستانم كجا سكوت كرده نمي هنوز
  همه جا لاليم همه در

 چارشانه يستان عمارتبه نفرخورد و در نخل ها را نفر كه نخل خور رماخُيِ جز آقا بم
 برد و ي ما ميقبرها رِرما سخُ  بارِيگ هرّ ما از كُخرِ ايم و ردهكرد همه يك جا م نوساز

  .اند گريه سرما خورده  گورِدريده سرِ  پهلويدانستيم سبد سبد خرما ينم
كشند مويه  ي دست م هي ژوليدهيها ها با شاخه اند نخل پا مانده به عطسه افتاده سر

مانده در   وايها  دستي كه اين همه خرما رويحاج اند از كب خوردهخاك و ر برنان كُ
  .دعايش باز ماند

  
  ! دوباره امساك كنيحاج

  !زمين مانده را خاك كن بر خرما اجساد به صلوات و
    و كود

  ! ركود نشود سود دچارِ كهها  اين نخليپا     !   بپاشيكود انسان     
اند امسال داده سد بارها كه ج اين شاخه سود  

  
يها نخل خليج كنند در يسد محكه امسال عرب يا  بردار رفتهيبه خرما،  و سالرسنّ پ 

  !اين هوا اند  بردار كردهيحاج  به فرمانِيفارس  بم دريها  نخلخوانده
  ! خاك كن        رفتي بدمزاريخورده پا تيپا  ايرانِ     !يحاج
  ! دوباره مسواك كني      حاج

  خرما نيست يِ  گوشتيها اين ريسه



  81/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

   ستي كودكي  از ترس دويدهيپاها
  ات گيركرده ست  كرم خورده  دندانِيكه لا

  خاك است  مِرح    نيست اين گورها گور
  ي توليدي چاله گور هفتاد هزار بر و خيابان بساز ساز دست  اين بيابانِيرو

  !ي كرده باشيود سراسركه زلزله سرخي بفروشز  بساي  خانهيخيل و هزار هفتاد

  
خاك و خم شده  م كرده باشند ازبم و ر كه كم شده باشند از نخل و نفر هزار هفتاد

  !يها حاج شاخه  از سرِيا امسال برداشته  كه توياضافه محصول باشند بر
  !وقف مال نيست      وصف حال نيست

 براند  گيسو افشانده رگكم كم از حال رفته برگ ب       بم  سربلندها اين نفرات نخل
 اند  يك تنه در تابوت رفته را چگونه بر شاخه تحمل كردهيكه خرماد ان خاك و مانده

بيت دوباره باردار شده   و اهلِي تهران كه حاجبه بازارِ اند داده و بار آزگار يك سالِ
  !باشند اين هوا

  
  ! دوباره سينه چاك كن      !حاجي

 ... واخ! ن خاك ك      نداشته باشيباك

 

 
 



 ٨٢/ علی عبدالرضايی 

  رلت
  
  

  گفتم كااههيبه س
What? 
يچي خواهرت هكوست 
that? 

 وارميو د  دربا
  و در روري درش گفتم راهت رو بگبه

Oh okey! 
 سيها ن  حرفني داشم انه
  ؟ي كي باختم چاموي دنمن
 ؟ي بمونه كه چبمي ته جي تا اسكناسِ چن پوندچن

  هستنيسي بنده خداها انگلنيا
 برن يما رو كه م نفت و گاز

  خرنيليغاز و اگه نبرن خ  چندرنيا
What are you saying sir? 

 ! كنول
  شل كني رو كمكمرت
    برگردي I’m lost برو كه ني برعكسِ جان وي اگه مردwinبراي 
 !ي خودتي پر جسارتي دارهي كه خانگو
  گامبل قمبل كني براي كونشو داراگه
  بِت كنيا زه بت تاي و رونيها تو بچ پسيچ

   تموم شد؟      چِت كن ومدي ناناست ني فوراگه
  رون      رون     روني تخمت بگو بزن ببه
  پانتو بانكو محل نكنبه

  كون      كون       واكن چشاتو
 ي شي تنيا
 ي شي منيا

  ي  كه روشن شبزن



  83/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  مكالمه  
  
  
  
  
  

  !         دارمكار؟
  !خيلي       پول؟
  !خيلي تر    حال؟

  
  خوره  سرد        از سر و صورتم خيلي سر نمي

  !خورم پوشم خيالت جمع        چيزي نمي كلفت مي
  دم       مي برّم هواي حالم خيلي حالي به حاليه تا قورت مي
  !فرانسه رو هم بيشتر از فارسي از برم       آرره

  هاش چند تا مادرِ خواب ديده خوابيده  وسط كلمه
  ده واسه خواب ديدن ون ميتو نميري آاي ج

  به آقا بگو دوباره راس كنه     
  اي كاس كنه يك كاره نوباوه

     
  !      ؟      نع ع!چي 

  !نا نداره جونم كه لگد بخورم       بي خيال
  كتكي در كار نيست

  كنه اينجا به تخمِ كسي هم نيست كه شاعر چي بلغور مي
  !خيالت تخت

  رن هرچي بخوني كف مي
  خندن هِت ميبعد هم ب

  !   خوشحالم
  !  گفتم كه

  !خوبم
  خوبِ خوب



 ٨٤/ علی عبدالرضايی 

  اونقده خيلي خوبم
  !زنم جنده ها صدات مي كه بعضي وقت

  تو اگه ته اون شب
  به جاي كوس
  دادي فقط لب مي
  مثّ چوس

  وسط مستراح
  دادي منو پس نمي



  85/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  كازينو  
  
  
  

  دوتا زباني از كالج لج كردن
و بتازد و از رلي كه شايد آقاي صفر روي ميزِ زين كردنِ اسبي كه قرار است تا كازين

  رلت ايفا كند نبازد
  اي كه روي سي و سه قل خورد و ناگهان سه شد  شمارشِ معكوسِ سي و هفت ساله

  !نشد!         هه
  اي كه دورِ ميزِ بلك جك چرخيد و چرخيد و جك زد ايستادن با دوپاچه

  و صد پونديِ نازنيني بِت كردنِ
  !زد       نشدتخمِ سگ بر 

  دوباره چشمي دور و برِ دايسِ مادر جنده دنبالِ چي شد فرستادن
  هاي حضرت و زهرا خدا خدا كردن و در قسم

  !   اين هم كه نشد!        كيرم به هر چه دين
  پكي به سيگار و ردّ پيچ و تاب گرفتن و پيشِ ميزِ پوكر رفتن

  ...آيد كه شايد سه شاهي كه لابد نمي
  

  تي بي بيِ ناقابل تا كردنبا جف
  به جفت خود رو انداختن

  و تا ته نه باختن  
  ! نشد

  ازكنارِ پانتوبانكو ولو ولو در رفتن
  با ماشينِ پنجاه پنسي ور رفتن

  كنس شدن
  و با جفت جيبي كه حالا پشت و روست دوست شدن

  
  يك پوند قرار بود

   پس چي شد؟براي بليطي كه به سر تا پام تر زد مخفي كني      



 ٨٦/ علی عبدالرضايی 

  من گويي
  
  
  
  
  

  ام هاي دريده با همين چشم
  ام اي ديده پرچمِ دريده

  هاي سفيد و سبزش در خون دويده بود كه رنگ
  اي از همان سيبم كه در جهان سوم شد ي تكه كرمك وول خورده

  ام اي تيرخورده در حالِ افتادن پرنده
  كند علاجِ هيچ دارويي پيدايم نمي

  ورد حتّا اگر برخورد كنمخ ديگر به من بر نمي
  خواهد به من بخورد اي كه مي دوباره با تير تازه

  
  من ساحلي هستم كه از دريا فرار كرد

  اي لنگرود لختي وسط برلين نشسته
  اي كمي در فرانكفورت فرو رفته

كه به استكهلم هلم داد و يك سال و اندي در پاريس خيس خورد و تا فردا كه در كار 
  است

  ار استامروز قر
  لندن    مواظبِ جنونِ من باشد

  
  دريا اگر بخواهد

  شود به ساحل دوباره نزديك مي
  با آب        ساحل اگر بخواهد

  كند دوباره نزديكي مي
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  اخلاق
  
  
  
  
  

  آن روز اجازه داشت آفتابي شود
  دو سه متري به شب نمانده بود كه به هم برخورديم

  و به هم خورد
ردرفتم زيرِ ماشين و جاده م  

  به تنهاييم كه رسيدم ترسيدم
  پشت كوهي بود

  آمد كوه بود كه از پشت كوه مي
  كرد كرد هر دو دستم داشت كار مي تا چشم كار مي
  كردم كودتا اگر مي

  كرد جاده كوتاهي نمي
  شد  اش گم مي و كوچه در پسكوچه

  پس كوتاه آمدم كه پيدا كنم
  كوتا فكرهاي مو بلندم مخفي گري كند؟

  واهد از خودش لب بگيردخ لبم مي
  و دستم دوست دارد 

                دوستش را دو دستي بغل كند
  خواهد به من چه كه دنيا اجازه مي

  مادرم هميشه يك در بود
  خواستم باز شد كه وقتي نمي

     گذاشتند كه گذشتم
  به تنهاييم كه رسيدم

          ترسيدم
  تا اجازه گرفتم

  اجازه دادن كتك خورد



 ٨٨/ علی عبدالرضايی 

  وي عزيز و خجالت وقتي مرد پريدم ر
   دست داشتيكه به تنهاييم برخورد و با دوستي كه در درد ديگر

  دوست شد
  توي حقيقت چنان دست برد

             كه وقتي مرد
  !                   دروغ بود
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  زن
  
  
  
  
  

  ها را اگر برداريم قيافه
  هاي سطر نگذاريم و در ژست

  اگر سوالي بلند نكنيم
  شود يدا نميپاسخي پ

  ديروز را اگر درست تعريف نكنيم
  شود فردا دوباره تحريف مي

  مگس كه نيستيم
  توانيم درِكندويي وا كنيم به جاي وز وز مي
  عدويي پيدا كنيم

  مراعات كمي دوات روي زبانِ فردوسي ما را مات كرد
  دهند      وگر نه مردم فقط به چشم، گوش مي

   با چشمِ دريده دوستي داشت دوست دارندي پوستي را كه هنوز رنگ پريده
  اند براي من، زن را تحريف كرده

  اند شود زندگي را در آن احداث كرد تعريف نكرده چاك پستاني كه مي
اند و از وقتي كه قابش  دانند چقدر اسب دارد اين شيهه كه ارزان آبش كرده چه مي

  !ول كناصلن ... كرده اند زده از اصطبل بيرون و بيرونِ دهكده
  زند در خانه باد هم پر نمي
  اي مايل كن اشتهاي سر پا ايستاده

  بيا مرا كامل كن
  !ترين گوشتخوارِ او اي تنگ دهن



 ٩٠/ علی عبدالرضايی 

  پيرَك
  
  
  
  
  

  درحينِ اختلافي كه درشناسنامه شانس آورد
  ما دو بي دليليم

  كه وقت دليل پهلو به پهلوييم       چه كمي؟
  نزديك شد دارم         چه غمي؟درحالِ فرو چيزي يك جاي هر كه به من 

 تواني با يك ساخت و پاخت ساده مثلِ برج بالا بروي تو مي
  بالاتر بروي

  ابرَكي دست و پا كني
  جاي ماه

  پشت نمورش قايم بشوي       بعدش چي؟
  مثل مرگ  كه دست ازسرِ كسي بردار نيست

  هر جا كه باشي
  كنم بالاخره پيدات مي
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  بزباش 
  
  
  
  
  

  ي افتادمعجب گيرِخر
  !دواني مردك چقدر موش مي
  خسته نيستي؟

  حيف ريش
       كه تا بلند

  اي                 در سفيدش انداخته
  اي       قبول كن باخته

  
  بز نيستم كه ترسي بزك كنم

  دو دستي در بلند
  !              براي خودت دستگير كن

  !عجله داري ديركن
  

  تو عاشق ساز نيستي
  ي شپش حتا به اندازه

  تواند دستم بلند كند كه مي
  سرم بخاراند

  كير ساز نيستي
  !پس خفه شو



 ٩٢/ علی عبدالرضايی 

  هدايت
  
  
  
  
  

  ميرم در حالِ مي
  گيرم از هواي حومه خانه مي

  ام گلو گيرم هاي اتاقِ سرما خورده در سرفه
  درگيرم

  ديگر      درِ ديگري در كار نيست
  

  فقط هدايت اين شهرِ ساعدي كُش را كشت
  كنند رس ميبقيه در پاريس پا

  شوند به راهي هدايت نمي
  كنند                ريسك مي

  نه خودكاري كه بالا بياورد
                 نه با كسي كاري دارند

  احوالِ دلواپسي دارند
  خوابند كه وقتي در آن مي

  اند بينند خري ديده خواب مي
  اند كه خيلي هال دارد اي خريده خانه

  
   خالي كردها را فقط هدايت اين خانه
  به راهي هدايت شد

  كند              كه دارد از راهم به در مي
  ...     در در درِ ديگري در كار نيست



  93/ كردم  من در خطرناك زندگي مي

  


